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۲۱بهمــن مــاه بــود کــه بــا ورود واکســن 
ایــران  در  واکسیناســیون  رونــد  روســی؛ 
مــاه  از ســه  بیــش  روز  از آن  آغــاز شــد. 
می‌گــذرد و حــالا ۷۰ ســاله‌ها در مرحلــه 
تــا  و  گرفته‌انــد  قــرار  واکســن  تزریــق 
ــال  ــالای ۶۰ س ــراد ب ــم اف ــرداد ه ــان خ پای
ــم  ــرداد ه ــل م ــوند. از اوای ــینه می‌ش واکس
در  واکسیناســیون  شــروع  منتظــر  بایــد 
مشــاغل پــر خطــر مثــل راننــدگان تاکســی 
و معلم‌هــا باشــیم. باوجــود ایــن هنــوز 
از مــا واکســن نزده‌ایــم؛  زیــادی  تعــداد 
ــان  ــم نام‌م ــا ه ــار ه ــن آم ــر در ای ــی اگ حت
ثبــت شــده بــود بــاز هــم بایــد ماســک 
می‌زدیــم. امــا تصویــر خیابان‌هــا و مراکــز 
ــن  ــا در ای ــه م ــد ک ــان می‌ده ــی نش عموم
چنــد مــاه رفتــار اجتماعــی متضــادی از 

خــود نشــان داده‌ایــم.
جای شلوغ نروید��

میــدان تــره بــار قــزل قلعــه: »مــرد بــا 
ترغیــب  را  مشــتری‌ها  بلنــد  صــدای 
ــده  ــی مان ــه باق ــی ک ــا از موزهای ــد ت می‌کن
بردارند.چنــد مشــتری بــا عجلــه چنــان از 
ــک  ــک ی ــه ماس ــد ک ــبقت می‌گیرن ــم س ه
نفر می‌افتد روی دســت آن یکی و آن‌هم 
بــر مــی‌دارد و می‌دهــد بــه او و مشــتری 
دوبــاره می‌گــذارد روی صورتــش! مــردی 
کــه کمــی بــا فاصلــه در حــال تماشــای 
ایــن صحنــه اســت می‌گویــد کــه اگــر کرونــا 
بگیرنــد مــوز ۲۶ هــزار تومنــی برایشــان 
می‌خــورد!  آب  تومــان  میلیــون  چنــد 
مــرد می‌گویــد در داروخانــه کار می‌کنــد 
و همــان اوایــل واکســن هنــدی زده امــا 
ــد بــدون ماســک  ــاز هــم جــرأت نمی‌کن ب
رفــت و آمــد کنــد! مــردم امــا بی‌خیــال 
غرفه‌هــا  ازدحــام  و  شــلوغی  در  کرونــا 
مشــغول خرید هســتند. چند نفــر پیرمرد 
و پیــرزن هــم روی صندلــی نشســته‌اند 
دارهــا  غرفــه  تــا  ســپرده‌اند  ظاهــراً  و 
برایشــان اجنــاس را کنــار بگذارنــد. از آنهــا 
می‌پرســم آیــا واکســن زده ایــد؟ جــواب 
دو نفرشــان کــه حــدوداً ۷۵-۸۰ســاله‌اند 
را  کســی  می‌گویــد  زن  اســت.  مثبــت 
خریــد  کنــد.  خریــد  برایــم  کــه  نــدارم 
کامپیوتــری هــم کــه گذاشــته‌اند بــرای مــا 
کــه ســوادش را نداریــم بی‌معنی‌اســت. 
امــا واکســن کــه زده‌ایــم بــا اینکــه تــا دو روز 
ســردرد داشــتم و نمی‌توانســتم راه بــروم؛ 
ــار  ــرد کن ــده. پیرم ــت ش ــم راح ــالا خیال ح
ــت  ــک اس ــه پزش ــدش ک ــد فرزن او می‌گوی
بــه او تأکیــد کــرده بازهــم ماســک بزنــد و 

جــای شــلوغ نــرود.«
واکسن برای از ما بهتران است��

و   ۸ حــدوداً  ســاعت  ســنگکی:  نانوایــی 
ــاف  ــت. برخ ــنبه اس ــح روز یکش ــم صب نی
زده  ماســک  نانواهــا  کــه  اولــی  روزهــای 
و حتــی برخــی هایشــان دســتکش هــم 

دســت می‌کردند؛حــالا آقــای شــاطر بــدون 
ماســک کنــار تنــور در حــال ســروکله زدن 
بــا مشــتری است.مشــتری تمــام هــم و 
غمــش شــده قســمت ســیاه کنــار نانــی کــه 
روز کوچک‌تــر می‌شــود  او هــر  بــه گفتــه 
و شــاطر هــم همــه تلاشــش را می‌کنــد 
ــدازد!  ــا بین ــردن بالایی‌ه ــا را گ ــا تقصیره ت
مــرد نانــوا همین‌طــور کــه بــا یــک دســتش 
پول‌هــای کاغــذی را کــه روی میــز فلــزی 
پهــن شده،می‌شــمارد؛ بــا دســت دیگــرش 
برمــی‌دارد  تنــور  داخــل  از  را  داغ  نــان 
صــدای  بــا  و  می‌کنــد  پــرت  میــز  روي  و 
بلنــد مشــتری بعــدی را صــدا می‌زنــد... 
به‌نظــر  کــه حــدوداً 70 ســاله  پیرمــردی 
می‌رســد بــا حالــت حــق بــه جانبــی کــه 
ــا راحــت  معلــوم می‌کنــد خیالــش از کرون
کــه  می‌گوید:»مــن  و  می‌آیــد  شــده؛جلو 
هیــچ امــا بــه آن جوان‌هایــی رحــم کــن 
کــه حــالا حــالا ممکــن اســت نوبت‌شــان 
بــه واکســن نرســد؛ مگــر پــول خــرد ممنــوع 
نیســت.« مــرد جوانــی کــه پشــت ســر او 
ایســتاده همیــن کــه صــدای اعتــراض او 
ــه  ــم ک ــک ه ــد: »ماس ــنود، می‌گوی را می‌ش
ــن  ــه روی همی ــم ک ــا را ه ــزده ایــد؛ نان‌ه ن
ایــن  بــا  حداقــل  می‌اندازیــد؛  پول‌هــا 
ــه مــردم  ــد ب ــالا بــرده ای قیمت‌هایــی کــه ب
می‌گوید:»شــما  شــاطر  کنیــد.«  رحــم 
بــا  تنــور  کنــار  هــوا  گرمــای  ایــن  در  بیــا 
ماســک بایســت ببینــم چنــد دقیقــه دوام 
مــی‌آوری. واکســن هــم مــال   از  مــا بهتــران 

اســت.«
 در این پارک از فاصله اجتماعی خبری ��

نیست
ــه  ــن روز هفت ــح اولی ــوان: »صب ــارک بان پ
ــارک  ــرای پ ــا ب ــور ج ــاف تص ــت. برخ اس
می‌شــود.  پیــدا  ســختی  بــه  خــودرو 

جلــوی در اصلــی پــارک، تقریبــاً از هــر ۱۰ 
نفر،یکــی دو نفــر بــدون ماســک ایســتاده 
آورده‌انــد.  پاییــن  را  ماسک‌هایشــان  یــا 
نــدادن  راه  احیانــاً  یــا  تذکــر  از  خبــری 
افرادی که ماســک ندارند نیســت. برخی 
زن‌هــا بــه محــض ورود تــا روســری خــود 
را بــر می‌دارنــد ناخــودآگاه از ماســک‌ها 
اغلــب  نیســت.  خبــری  دیگــر  هــم 
آلاچیق‌هــا در ســاعت ۹ و نیــم صبــح پــر 
شــده و جالــب اینجاســت کــه خیلی‌هــا 
از همــان اوایــل صبــح مشــغول زغــال 

ظهرشــان  ناهــار  بــرای  کــردن  درســت 
هســتند. از فاصلــه اجتماعــی و رعایــت 
هــم  بهداشــتی  دســتورالعمل‌های 
خبــری نیســت. از چنــد خانــم مســنی کــه 
در پــارک مشــغول ورزش کــردن هســتند 
می‌پرســم کــه آیــا واکســن زده اید؛جــز 
یــک نفــر کــه می‌گویــد واکســن چینــی 
زده و الان خیــال خــودش و بچه‌هایــش 
هــم راحــت اســت، بقیــه ایــن هفتــه در 
صــف نوبــت قــرار دارنــد. گیتــی ۶۹ ســاله 
امــا می‌گویــد ترجیــح می‌دهــد بــه ایــن 
زودی‌هــا واکســن نزنــد چــون شــنیده کــه 
در بعضی‌هــا واکنــش نشــان داده و چــون 
خــودش فشــار خــون بــالا دارد می‌ترســد 
کــه از زیــر واکســن جــان ســالم بــه در نبرد. 
بــه قــول خــودش کرونــا دیگر بســاطش را 
جمــع کــرده اســت.در کنــار او البتــه اعظم 
۷۱ ســاله کــه جوان‌تــر از ســن و ســالش 
به‌نظــر می‌رســد می‌گویــد مــن منتظــر 
واکســن ایرانــی می‌مانــم. می‌ترســم از 
ایــن چینی‌هــا بزنــم و بــه بدنــم نســازد 
ــنی  ــر واکس ــرده ه ــفارش ک ــرم س ــا دکت ام

ــزن!« ــود ب ب
تعداد پرونده‌ها را محدود کنید��

دادگاه خانــواده: »خانــم مصلحــی کــه 
هســت،  طلاقــش  پروســه  ودار  درگیــر 
عیــد  از  قبــل  بــه  »نســبت  می‌گویــد: 
خلوت‌تــر شــده؛ امــا مثــاً بــه مــن اعــام 
می‌کننــد کــه ســاعت ۱۰ فــان شــعبه 
هیــچ  امــا  مــی‌روم  هــم  مــن  بــاش؛ 
وقــت سرســاعت کارمــان راه نمی‌افتــد. 
هــر نفــر هــم بــا وکیــل و دوســت و آشــنا 
آمــده و در یــک راهــروی باریــک و ســالن 
کوچــک تجمــع زیــادی می‌شــود. چــون 
در هر ســالن حداقل ۳ تا ۴ شــعبه اســت 
و هــر شــعبه هــم مراجعــه کننده‌هــای 

خودش را دارد و رســیدگی به هر پرونده 
لااقــل یک‌ســاعت طــول می‌کشــد. مــن 
چنــد بــار بــه رئیــس شــعبه اعتــراض 
کــردم کــه تعــداد پرونده‌هــا را محــدود 
ــد. گاهــی تعــداد مراجعــه کننده‌هــا  کنی
بــه ۴۰-۵۰ نفــر هــم می‌رســید کــه بــرای 
خیلــی  نزده‌ایــم  واکســن  کــه  مایــی 

خطرنــاک اســت.«
پنجره را باز کن��

»اتوبــوس  آزادی:  بــه  ونــک  اتوبــوس 
کامــاً شــلوغ اســت. صندلــی قســمت 
نشســتن  بــرای  جایــی  هیــچ  آقایــان 
ــا  ــا روی صندلی‌ه ــی مرده ــدارد و برخ ن
قســمت بانــوان نشســته‌اند. بــا وجــود 
مســافر  چنــد  امــا  ماســک  بــه  الــزام 
یــک  شــده‌اند.  ســوار  ماســک  بــدون 
مســافر بــا عصبانیــت بلنــد می‌شــود تــا 
پنجــره‌ای را کــه بســته اســت بــا زحمــت 
بلنــد  صــدای  بــا  راننــده  کنــد.  بــاز 
بزنــم  ترمــز  الان  می‌گوید:»بنشــین 
می‌کنــی.«زن  پیــدا  ولــی‌دم  صدنفــر 
می‌گوید:»خــودت  بلند‌تــر  صــدای  بــا 
مــا هــم  فکــر می‌کنــی  واکســن زده‌ای 
مثــل خــودت هســتیم؟«راننده کــه انــگار 
کارد  بــه اســتخوانش رســیده باشــد روی 
ترمــز  می‌زنــد و می‌گویــد: »بیــا ثابــت 
کــن کــه مــن زده ام؛کرایــه‌ام نمی‌خواهد 
بدهــی....« زن می‌گوید:»فقــط بلدنــد 
کســی  امــا  کننــد  زیــاد  را  کرایه‌هــا 
دلــش بــه‌ حــال مــا نســوخته.« راننــده 
پیــش  مــاه  چنــد  می‌گوید:»همیــن 
همــکارم کرونــا گرفــت و فوت کــرد.کاش 
کســی منــت ایــن کرایــه دو هــزار تومنی را 

ســر مــا نگــذارد.«
برایتان اسپری ضدعفونی بیارم��

کافــه مرکــزی شــهر: مــارال کــه مشــغول 
را  ماســکش  اســت،  قهــوه  ســفارش 
کــه  گارســون  جــواب  در  و  برداشــته 
می‌گویــد می‌خواهیــد برایتــان اســپری 
می‌گویــد  بیــاورم،  کننــده  ضدعفونــی 
وقتــی  مــن  مثــل  »خیلی‌هــا  نــه!: 
را  رفــت خودشــان  بــالا  فوتی‌هــا  آمــار 
قرنطینــه کردنــد امــا همیــن کــه دوبــاره 
شــدیم  رد  چهــارم  مــوج  از  گفتنــد 
مثــل  برگشــت.  عادی‌مــان  زندگــی 
ــم  ــا! الان دخترعموهای ــای دنی ــه ج هم
بیــرون  راحــت  هســتند  انگلیــس  کــه 
می‌رونــد. خــود مــن لااقــل در ایــن دو 
شــدم  دعــوت  میهمانــی   ۶-۵ هفتــه 
کــه هیــچ کدام‌مــان هــم هنــوز واکســن 
نزدیــم. آخــری هــم میهمانــی دربــی 
هــم  نفــر دور  کــه حــدوداً ۱۳-۱۲  بــود 
ــر. ــای دیگ ــل خیلی‌ه ــدیم. مث ــع ش جم
ــل  ــه تعطی ــم ک ــاپ‌ها ه ــی ش ــی کاف حت
شــده بــود کافــی بــود زنــگ بزنیــد تــا 
در را بــه رویتــان بــاز کننــد.دور و بــر مــا 
ــم  ــن ه ــوده، م ــف ب ــه خفی ــه گرفت ــر ک ه
اســت.تازه  مثبــت   A خونــی‌ام  گــروه 
همســایه‌مان کــه واکســن زده فــوت کرده 
بزنــم.« واکســن  نمی‌خواهــم  اصــاً  و 

 گزارش »ایران« درباره عادی انگاری برخی شهروندان 
در مراکز عمومی بعد از تزریق واکسن

»سوپرمن«ها !
جامعه

حمیده امینی فرد
خبرنگار

و حالا ۷۰ ساله‌ها 
در مرحله تزریق 

واکسن قرار 
گرفته‌اند و تا 
پایان خرداد 

هم افراد بالای 
۶۰ سال واکسینه 

می‌شوند. از 
اوایل مرداد هم 
باید منتظر شروع 
واکسیناسیون در 
مشاغل پر خطر 
مثل رانندگان 

تاکسی و معلم‌ها 
باشیم


